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   ملاکات و علل احکام  روش قرآن در بیان
  1سید محمدّ على ایازى    

      
  چکیده

در .  گفتمان پویایى شریعت اسلام وابسته به طرح شناخت ملاکات احکام به ویژه بیـان آن در قـرآن اسـت                   
م هاى شـناخت و کشـف ملاکـات احکـا     این میان بحث و بررسى شیوه طرح علل احکام به عنوان یکى از راه 

تواند با دگرگـونى موضـوعات و تغییـر در احـوال و شـرایط اجتمـاعى چگـونگى               مطرح است، ملاکى که مى    
  .کند احکام را مشخص مى

انـد کمتـر     انـد، یـا بـه قواعـد اسـتنباط حکـم در قـرآن پرداختـه                  قرآن پژوهانى که در آیات فقهى کار کرده       
 در این مقاله سعى شده که این شیوه قـرآن در  .اند موضوع علل و شیوه طرح آن را در دستور پژوهش قرار داده        

ابعاد مختلف مورد توجه و بررسى قرار گیرد و خصوصیات هـر کـدام و چگـونگى امکـان کشـف مـلاک آن                        
  .گیرى از این شیوه انجام گیرد و معیارى براى کشف ملاک حکم به دست دهد ارائه گردد و در پایان نتیجه

  
  ها کلید واژه

   یابى به علل ام، علل احکام، روش دستقرآن، ملاکات احک
   

   مقدمه
هـاى اساسـى و      وجـو بـراى دسـتیابى بـه نظریـه           بحث و بررسىِ ملاکات احکام و جسـت       

_________________________________________ 
 .نشگاه آزاد اسلامی تهراناستادیار گروه علوم قرآن و حدیث واحد علوم و تحقیقات دا. 1
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باشـد کـه     هاى فلسـفه فقـه مـى       ترین پژوهش  انگیزترین و شیرین   زیربنایى شریعت، یکى از دل    

و حساسـیت آن    بـا همـه جـذابیتّ بحـث، پیچیـدگى           . کمتر درباره آن کار جدى شده است      
باعث شده متفکران و اندیشمندان شیعى بحث، کمتر به آن بپردازند به همـین علـت تنهـا بـه                    

شـمارند و از نزدیـک شـدن بـه آن دورى             کنند و فوایـد آن را برمـى        ذکر اهمیت آن بسنده مى    
  .کنند مى

از سوى دیگر کسى که اندکى با شریعت و قوانین فقهى آشـنایى داشـته باشـد، بـا وجـود                      
حدودیت عقل در درک همه مسـائل بـاز بـرایش روشـن اسـت کـه هـر حکمـى از احکـام                        م

) فهمـیم  فهمیم و هم آنهایى را که نمـى        هم آنهایى که ما ملاک آنها را به خوبى مى         (اسلامى،  
وجوى ملاکات احکام آن باشیم و یا برعکس در پى آن نباشیم، از سـه حالـت                  چه در جست  
  :خارج نیست

  .عتِ دنیایى یا آخرتى انسان است یا براى جلب منف-1
  .هاى دنیایى و آخرتى است گیرى از زیان  یا براى دفع فساد و پیش-2
ها و مشکلات انسـان اسـت؛ یعنـى حکـم بـراى               یا براى رفع تنگناها و فشار و سختى        -3

اى است که مشـخص اسـت بـراى رفـع            دفع فساد یا جلب منفعتى جعل نشده است؛ به گونه         
ها و یا به عبارت دیگر آسان کـردن و راحـت نمـودن زنـدگى انسـان                   تىها و سخ   محدودیت

  .اى بالاتر از جلب منفعت و دفع مفسدت است وضع شده است و این غایت مرتبه
گـردد،   بینیم آن جایى کـه منجـر بـه اخـتلاف و نـزاع مـى             به همین دلیل در بیان احکام مى      

. بادات و احکام فردى آمـده اسـت       توضیح و تفصیل بیشترى نسبت به سایر احکام از قبیل ع          
توان دیـد، بـه ایـن جهـت          این شیوه را در احکامى مانند ازدواج و طلاق، ارث و شهادت مى            

توانیم بگوییم مقاصد و اهداف شریعت و ملاکات احکام به طور اجمال مشخص است و                مى
 در  بر اساس تنظیم زندگى و حیات معنوى جامعه بشرى وضع شده و اگر مصالح و مفاسدى               

این راه مورد توجه و تأکید قرار گرفته براى به سـرانجام رسـیدن اهـداف و غایـات رسـالت                     
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  .الهى بوده است
  

   روش طرح علل
هاى بررسى موضوع ملاکات این است که ببینیم آیـا اصـلاً قـرآن بـه ملاکـات                   یکى از راه  

 موضع قرآن،   است و درباره عللِ جعلِ حکم سخنى گفته یا خیر؟ روشن شدن            احکام پرداخته 
بـه  . سازد تا بهتر بتوانیم درباره چند و چون این موضـوع سـخن بگـوییم              فرصتى را فراهم مى   

کنـیم و    جـویى مـى    هـاى آن پـى     همین جهت این بحث را در قرآن با روش طرح علل و شـیوه             
هـا بـراى    اهمیـت ذکـر ایـن نمونـه    . دهـیم  مواردى را به عنوان نمونه از این منبع مهمّ ارائه مى        

ننده بدین جهت است که ببیند چگونـه قـرآن بـه ایـن مسـائل پرداختـه و چگونـه امکـان                 خوا
  .گردد استکشاف ملاکات به صورت جزئیه فراهم مى

ها  اى دارد، اما در همین کتاب      هاى قانونى جایگاه ویژه    از سوى دیگر بیان علت در کتاب      
بـه مفسـران قـانون،    آیـد و کشـفِ علـتِ جعـل حکـم را       نیز کمتر سخن از علت به میان مـى       

کنند، زیرا ذکر علـت، باعـث تصـرف در حکـم و سـوء اسـتفاده قـانون گریـزان                      واگذار مى 
ها، حقوق دانان از متن قانون و چگونگى توصیف حکم، روح و             در این نوع کتاب   . شود مى

آورند؛ اما در مسائل مهم و تأثیرگذار، ذکر علل نقش مهمى در             علل وضع آن را به دست مى      
زیـرا  .  و جزئیات احکام و قانون دارد و در فهم و استنباط آن تأثیر چشمگیرى دارد               فروعات

هایى از حکـم هسـتند کـه بتوانـد در فهمیـدن              حقوق دانان همواره در جستجوى فراز یا واژه       
  .علت حکم به آنها کمک کند و کلیدى در کشف روح قانون و محدوده آن باشد

در . ام و ذکـر ملاکـات و علـل آن برگزیـده اسـت             اى در بیان احک    قرآن کریم، روش تازه   
هاى علل را برشماریم باید به نکاتى درباره روش ذکـر علـل و بیـان                 آغاز، پیش از آنکه دسته    

  :هاى آن در قرآن اشاره شود ملاک
لاى مسائل اعتقادى و اخلاقى یا قصص و تاریخ بیان کرده، بـه              قرآن احکام را در لابه     -1
لاى تاریخ و اخلاق آمده،  اى، مشخص نیست چون در لابه ودن مسئلهاى که گاه حکم ب گونه
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اى  اى در مـورد حادثـه و واقعـه         به طور مثال قضـیه    . 1نماید که جنبه تاریخى دارد     یا چنین مى  

ها و تعبیراتى آمده که کمتر وصف حقوقى و قـانونى دارد، امـا بـا                 خاص است و حتى با واژه     
آیات زیادى در این زمینه     . شود ارى خاص در آن دیده مى     این حال تشویق به انجام یا ترک ک       

واى بـر کـم     ) 1: مطففین(» وَیْلٌ للِْمطَُفِّفِینَ «: شود وجود دارد که به چند مورد آن اشاره مى        
أَلْهَـاکمُْ  «. جـوى  واى بـر هـر بـدگوى عیـب       ) 1: همـزه (» ۀٍ لُمـَزَ  ةٍوَیلٌْ لِکلُِّ همَُـزَ   «. فروشان
هُ للِْکـَافرِِینَ    «.  تفاخر به بیشتر داشتن شما را غافل داشت     )1: تکاثر(» التَّکاَثرُُ وَلنَْ یَجْعـَلَ اللَّـ

و خداوند هرگز بر زیان مؤمنان براى کافران راه تسلطى          ) 141: نساء(»علََى المُْؤْمنِِینَ سَبِیلاً    
توانـد   مـؤمنى نمـى   و هـیچ    ) 92: نسـاء (» وَماَ کاَنَ لِمؤُْمِنٍ أَنْ یقَتُْـلَ مُؤمِْنـاً       «. قرار نداده است  

  .مؤمن دیگرى را بکشد
تعبیرات دیگرى نیز در قرآن آمده و به لفظ امر و نهى، حـرام و حـلال نیسـت و در ظـاهر                       

اما در باطن به ذکر علل و احکام پرداخته، به طورى که از لابه              . جنبه حقوقى و قانونى ندارد    
یـدُ الشَّـیطَْانُ أَنْ یوُقـِعَ بَیـْنَکمُْ         إنَِّمـَا یرُِ  «: شـود، مثـل    لاى آن ملاک و علت حکم استفاده مـى        

»  فَهَـلْ أنَـْتُمْ منُتَهُـونَ      ۀ واَلْبَغْضَاءَ فِی الخَْمرِْ واَلْمَیْسرِِ وَیَصدُکمُْ عَنْ ذکِرِْ اللَّهِ وعََنْ الصلاَ          ۀالْعدَاَوَ
، خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و کینه ایجاد کنـد             ؛ همانا شیطان مى   )91: مائده(

دربـاره تفصـیل ایـن روش       (دارید؟   پس آیا شما دست بر مى     . و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد          
  )44،فقه پژوهى قرآنى ایازى، .کن

_________________________________________ 
مندى به معناى جاى گرفتن حکم در موقعیت خاص تاریخى و جغرافیایى و همچنین پذیرفتن ظرفیت تصویر  تاریخى بودن و تاریخ  .1

آمدهاى زمان و مکان و تحولات بعدى برخوردار اسـت   متن و جاى گرفتن خطاب در ظرف زمانى است، ظرفیتى که از عوارض و پى 
در فقه و حدیث این تاریخى بودن به معناى ارتباط موضـوع            . کند دان و فقیه، حکم و قانون را در فضاى محدودى تلقى مى            اما حقوق 

شود در این گونه موارد فقیـه   اى در واقعه تعبیر مى     اى خاص است و از آن به قضایاى خارجى و قضیه           با روزگار، عادات کهن و حادثه     
نیسـت کـه تنهـا در    البتـه مشـکل ایـن دسـته از احکـام در ایـن       . کنـد  کام به سایر موارد پرهیـز مـى  همواره از توسعه و تسرى دادن اح    

ایـازی،  . برای تفضـیل ایـن بحـث نـک    . روزگاران و عادات دگرگون شده آمده است، بلکه حکم در ظرفیتى محدود تلقى شده است            
  ."تاریخمندی در فهم فصوص دینی"
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 روش قرآن در بیان احکام به گونه کتابهاى حقوقى نیست که همه مسـائل مربـوط بـه                   -2
گویـد، و شـرط      ن مـى  یک حکم را در یک جا بیان کند، مثلاً درباره نماز در یـک جـا سـخ                 

آورده است در حـالى کـه بـا         ) 6/ مائده(اى دیگر    طهارت و چگونگى انجام آن را در سوره       
جالب این جاست که گاه احکام یک موضوع        . اى از بیان موضوع مواجه هستیم      سبک ویژه 

ها با نظـم عملـى و منطقـى خاصـى، در کنـار یکـدیگر قـرار         در یک سوره آمده، اما همه آن     
، قسمتى  7ت، مثلاً احکام ارث تقریباً در سوره نساء آمده، اما قسمتى از آن در آیه                نگرفته اس 

بدین روى شیوه ذکر علل، .  آمده است33 و 19 و قسمتى نیز در آیه 12 و 11دیگر در آیه 
باید متناسب با این پراکندگى و اهداف این روش از بیان و قـدرت ایجـاد تـأثیر در مخاطـب                     

  .لحاظ شود
نـه آن چنـان     . در ذکر علل حالت اعتدال بین حقوق و شریعت را برگزیده اسـت             قرآن   -3

اى است که بخواهد  است که به طور صریح با بیان حکم، علل آن را شرح دهد، و نه به گونه
هـا   مخاطب را به طور تعبدى به انجام کارى وادارد یا دلیـل وضـع حکـم از کلمـات و واژه                    

آمـدهاى   کند و آثار و پـى      مقاصد و فواید حکم را ذکر مى      گاه همراه با حکم،     . روشن نباشد 
کند که به علت رعایت  دهد و گاه به طور غیر مستقیم از اقوامى یاد مى ترک فعل را شرح مى

  .هاى ناگوار گرفتار شدند نکردن احکام و سرپیچى از دستورات الهى به سرنوشت
   

   فلسفه ویژگى قرآن در ذکر علل
بـه   .1با علل احکام متناسب با شیوه خود قرآن در ذکر احکام است           در واقع برخورد قرآن     

هاى حقـوقى تفـاوت دارد و از آنهـا متمـایز             با کتاب   این جهت قرآن ضمن آنکه در بیان علل       
کنـد کـه بـراى خواننـده         اى هـم عمـل نمـى       کند؛ امـا بـه گونـه       است، از ذکر علل پرهیز نمى     

_________________________________________ 
. کن ـ. ام هاى احکام قرآن سـخن گفتـه       نى نظرى آیات الاحکام است به تفصیل درباره ویژگى         در نوشته دیگرى که درآمدى بر مبا       .1

  .56 - 28، فقه پژوهى قرآنى
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مـورد در آن    از قانون و بازى با آن یا تصرف بى  آور باشد و از جهتى باعث سوء استفاده        کسل

حقوقى و قانونى نیست، تا بازى بـا الفـاظ           تعبیر شود، زیرا ذکر علل به طور صریح و در حد         
  .را تحمل کند

پـردازد؛   قرآن به عنوان وحى و سخن الهى و کتاب هدایت به مسائل تشریعى و احکام مـى                
هـا   گنجد و به شیوه همان کتاب      حقوقى نمى هاى   بدین روى در قالب و سبک و سیاق کتاب        

هـاى فقهـى مـدون، در فرهنـگ اسـلامى و             حتى در جرگه کتاب   . کند با مسائل برخورد نمى   
سایر ادیان نیست تا دلیل و برهان بیاورد، یا از علت وضع حکمـى، بـه طـور صـریح سـخن                      

نـدنى کـه،   قرآن کتـاب خوانـدن اسـت، آن خوا   . بگوید، یا ملاک جعل حکم را نمایان سازد     
ها و شرایط متفاوت، جاذبـه خـود را حفـظ کنـد و همیشـه بـراى طبقـات                     باید در طى زمان   

 صـرف نظـر از اینکـه در محـدوده           -هـاى حقـوقى      اما کتاب . گوناگون تازه و شاداب باشد    
 از نظر جاذبه خوانـدن، آنچنـان کسـل کننـده            -معینى از تاریخ کارایى دارد و قابل اجراست         

سى مجبور نشود؛ حاضر نیست به سراغ آن برود و بعد از مراجعه هم، آن               است که تا وقتى ک    
خواند که به مواد و اصول آن احتیاج دارد، تازه آن هم براى ایـن اسـت کـه در       مقدارى را مى  

برخلاف آن، قرآن صبح و شام محـل مراجعـه        . ظرف خطابه و دفاع بتواند از آن استفاده کند        
اگر قرآن این شیوه را     . نس و همنشین اهل علم و معنا است       قرآن مو . همه اقشار مؤمنان است   

کرد و ایـن تـأثیر و جـذابیت روز افـزون را بـه                گزید، چنین جایگاه و طراوتى پیدا نمى       برنمى
  .آورد دست نمى

کنـد؛    قرآن با آنکه از ذکر علل، بسیار خوددارى مـى          - همان طور که گفتیم      -به هر حال  
ها آن چنـان متنـوع    این روش: کند علل از چند روش استفاده مىاما در ارائه اوصاف منتهى به     

بـا پـوزش از   . توضیح و بیان شـیوه اسـتدلال اسـت    بندى و و چندگانه است که نیازمند تقسیم 
هـاى فراوانـى از      خوانندگان عزیز در بحثى استدلالى و نظرى، به ناچار بایـد شـواهد و مثـال               

  .آن روشن شودقرآن در این موارد آورد تا تفاوت موارد 
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   ذکر حکم همراه با وصف 
اى کـه خواننـده بـه خـوبى          کند، بـه گونـه      گاهى قرآن وصفى را بر حکمى مترتب مى        :اول
به تعبیر . فهمد؛ ملاک وضع حکم و محدوده تشریع همان وصف متعلق به موصوف است مى

  :مانند این دسته از آیات. اهل فن، وصف حکم مُشعرِ به علیت است
؛ و )101: نسـاء (» ۀا ضرََبْتمُْ فِی الأْرَْضِ فلََیْسَ عَلَیْکُمْ جنُاَحٌ أَنْ تقَْصرُُوا مِنْ الصـلاَ     وَإِذَ «-1

از ایـن  . کنیـد ) شکسـته (چون در زمین سفر کردید، گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه             
حال اگر این سـفر    . شود ملاک شکسته شدن نماز، مسافرت مکلف است        عبارت استفاده مى  

تحقق پیدا نکرد و یـا طـى مسـیر او سـفر و ضـرب در ارض تلقـى نشـد، نمـاز هـم شکسـته                            
  .شود نمى
مـرد  ) 38: مائده(»  فَاقطَْعوُا أَیدِْیَهمَُا جَزاَءً بمَِا کَسَباَ نَکاَلاً مِنْ اللَّهِ        ۀقَوَالسارِقُ وَالسارِ  «-2

از ایـن   . فر از جانب خدا ببُریـد     اند؛ دستشان را به عنوان کی      و زن دزد را، به سزاى آنچه کرده       
شود، کیفر سرقت زن و مرد قطـع دسـت اسـت و حکـم، دائـر مـدار وصـف                      آیه استفاده مى  

سرقت است و اگر در جایى برداشتن و غصب کردن مال کسى، عنوان سرقت نداشته باشـد،            
شود، و جالـب ایـن اسـت کـه در آخـر آیـه بـه مسـئله                  خود به خود، این حد هم، جارى نمى       

دانـد و اجـراى    کند و جزاى رفتار دزد را مبناى برخورد بـا او مـى      ى بودن حد اشاره مى    کیفر
  .کند قطع دست را عذابى از سوى خدا معرفى  مى

وَالقْوَاَعدُِ منِْ النِّساَءِ اللاَّتِی لَا یرَْجُونَ نِکاَحاً فلََیْسَ عَلَیْهِنَّ جنُاَحٌ أَنْ یَضَعنَْ ثِیَـابَهنَُّ غَیـْرَ     «-3
اى کـه دیگـر امیـدى بـه زناشـویى ندارنـد،              و زنان از کار افتاده    ) 60: نور(» ۀبرَِّجاَتٍ بِزِینَ مُتَ

  .گناهى بر آنان نیست که پوشش خود را کنار نهند به شرطى که زینتى را آشکار نکنند
و نشـان  . کنـد  وصفى است که ملاک رفـع حجـاب را بیـان مـى    » لاَ یرَْجوُنَ نکَِاحاً  «: تعبیر

کننـد، در قلمـرو       دارند و در افراد رغبتى ایجاد مى       زناشویىنى که جایگاهى براى     دهد زنا  مى
  .حکم حجاب هستند
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؛ بر شما   )29: نور(»  فِیهاَ مَتاَعٌ لکَُمْ   ۀنَلَیْسَ عَلَیْکمُْ جنَُاحٌ أَنْ تدَْخلُُوا بُیُوتاً غَیرَْ مَسکُْو        «-4

  . داخل شوید-اى است  یده که در آنها فا-هاى غیر مسکونى  گناهى نیست که به خانه
کند این اسـت کـه صـاحبان آن منـزل، آن را تـرک                بیان مى » ۀنَغَیرَْ مَسْکُو «وصفى که قید    

تواند توسعه بخش باشد و هـر جـا          این ملاک مى  . کرده باشند نه اینکه به مسافرت رفته باشند       
مل آن هـم    که این وصف وجود داشته باشد و افراد از اموال خـود اعـراض کـرده باشـند، شـا                   

شـود در    انـد نمـى    اند اما از آن اعراض نکرده      بشود و از جهتى در جایى که خانه را ترک کرده          
  .آن تصرف کرد هر چند مسکونى نباشد

آیات دیگرى نیز به همین سبک و سیاق وجود دارد که به طور تلویحى با ذکر وصفى کـه     
ن بـه سـایر مـوارد، کارسـاز         تواند براى فقیـه، در تعمـیم آ        مبین علت و ملاک حکم است مى      

  .باشد
   

   ذکر حکم همراه با سبب
 گروهى از آیات حکمى را با سببى آورده کـه جنبـه مقـدمى دارد، بـدون اینکـه ایـن                      :دوم

سبب الزاماً به معناى علیت باشد، با این حال مـا خصوصـیتى از مسـئله را در جهـت روشـن                      
  :شود ورده مىدر این زمینه چند مثال آ. کنیم شدن حکم استفاده مى

؛ پس به سزاى  )160: نساء(» فَبظُِلمٍْ مِنْ الَّذِینَ هَادُوا حرََّمنْاَ علََیْهمِْ طَیباَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ         «-1
ستمى که یهودیان کردند و به سبب آنکه بسیارى از مردم را از راه خدا باز داشتند، چیزهاى                  

  .انیدیماى را که بر آنان حلال شده بود؛ حرام گرد پاکیزه
هاى بسـیارى    هاى زیادى پیدا کرده بودند و ستم       موضوع بدین گونه بود که یهود انحراف      

خوردند  اموال غیر یهود را مى  . کردند ایستادند و به مردم ستم مى      در برابر انبیاء مى   . کردند مى
گرفتنـد و     ربـا مـى    رشـوه و  ). 75: آل عمـران  (» لَیْسَ عَلَینْاَ فـِی الـْأُمیینَ سـَبِیلٌ       «: گفتند و مى 
آیات خدا را مورد اهـداف مـادّى خـود          . رشوه و ربا از غیر یهودى اشکالى ندارد       : گفتند مى
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در این جا بود کـه خداونـد بـه علـت            ) 9: توبه(» اشْترَوَاْ بĤِیاَتِ اللَّهِ ثَمنَاً قلَِیلاً    «: دادند قرار مى 
از گوشت گاو و گوسفند محـروم       ها، براى آنها محدودیت ایجاد کرد و آنان را           این نافرمانى 

  )536 /7فضل اللَّه، (. تا متوجه اعمال خود شوند و از سرپیچى دست بردارند) 146: انعام(کرد 

شـود، بلکـه بیـان سـبب عقـاب و ایجـاد          از این شیوه بیان قـرآن بیـان تعلیـل اسـتفاده نمـى             
 از آن   محدودیت و نوعى روش پیشـگیرى و وضـع قـوانین جزائـى کیفـرى در برابـر تخطـى                   

هـاى تخلـف کننـدگان از قـانون          توان برخـى از آزادى     مى: گوید این آیه مى  . شود برداشت مى 
حال یا به عنوان تشریع یا دست کم       . الهى را به عنوان سزاى اعمال آنها سلب یا محدود کرد          

هاى پیشگیرى و ایجاد محـدودیت در برابـر تجـاوزگرى و قـانون               به عنوان مجازات و روش    
هـایى را در جهـت       توان از ایـن آیـه روش       گیرى از اذیت و آزار دیگران، لذا مى       شکنى و جلو  

  .سلب آزادى این دسته از افراد برگزید
مِنْ أَجْلِ ذَلکَِ کَتَبنْاَ علََى بنَِی إسِرْاَئِیلَ أنََّهُ منَْ قَتَلَ نفَْساً بِغَیرِْ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فـِی الـْأَرضِْ         «-2

کس  ؛ از این روى بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم که هر)32: مائده(» لنَّاسَ جَمِیعاً فَکَأنََّماَ قَتلََ ا  
فردى را بکشد جز به قصاص قتل یا فسادى که در زمین کرده، گویى همـه مـردم را کشـته                     

این آیه پـس    . »مِنْ أَجلِْ ذَلکَِ  «: در ظاهر آیه به صراحت علت و سبب ذکر شده است          . است
بیل و کشته شدن هابیل توسط برادرش قابیل آمده است، در صورتى که             از داستان هابیل و قا    

تحریم قتل، در دوران حضرت موسى و بنى اسرائیل است و فاصله تـاریخى بسـیار بـا حادثـه                    
فرزندان آدم دارد؛ با ایـن حـال پیونـد میـان حادثـه و تشـریع حکـم، تـاریخى نیسـت، بلکـه                         

سیار شنیع و فسادانگیز است، مانند کشتن  گناه ب  چون عمل کشتن انسان بى    . موضوعى است 
  .ها است همه انسان

کند، این اسـت کـه کشـتن یـک فـرد،       گناه را تحریم مى  نکته مهم در این تعبیر که قتل بى       
مانند کشتن تمام جامعه است و کسى نباید گمان کند در انجام این عمـل زشـت فقـط یـک                     

 کـار دارد و حیـات و روح جامعـه را بـه       کشد، بلکه باید بداند با یک جامعه سر و         فرد را مى  
  .اندازد خطر مى
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3-»                         هُ لـَا یحُـِب یاَ بنَیِ آدمََ خذوا زینتکم عند کل مسـجدٍ وکَلُُـوا واَشـْرَبُوا وَلَـا تُسـْرفُِوا إنَِّـ

اى فرزندان آدم هنگـام نمـاز نـزد هـر مسـجدى آرایـش خـود را                  ). 31: اعراف(» الْمُسرْفِِینَ
اشـامید، ولـى زیـاده روى مکنیـد کـه او اسـراف کـاران را دوسـت                   برگیرید و بخوریـد و بی     

  .دارد نمى
در قسمت آخر آیه، دوست نداشتن خداوند، سبب منـع و جلـوگیرى از اسـراف و اسـراف      

معلوم است که ملاک و دلیل وضع حکم، مفسده اسراف است نـه             . کاران معرّفى شده است   
فِ اسراف مشعر بـه علیـت دارد، هـر          زیرا ذکر وص  . دوست داشتن یا دوست نداشتن خداوند     

  .تأکید برهمین معنا باشد که اسراف کار دوستدار خدا نیست» انهّ«چند تعلیل 
در تمام این آیات گرچه رابطه علت و معلـولى وجـود نـدارد و رابطـه آن سـبب و مُسـببى                       

 نمایـد  باشد، اما چون نسبت به نتیجه و پیĤمد حکم، رفتارى خاص معین شده، چنـین مـى                 مى
فقیه در چنین مواردى به این دلیل که علـت بـه طـور ظـاهرى در آیـه                   . که تعلیل آورده است   

تواند به آن تمسک کند، زیرا سبب نزول و شأن نزول دلیل، بر جعل حکم اسـت و     آمده؛ نمى 
  .در فهم و استنباط حکم دخالت دارد، اما علت و ملاک حکم نیست

در بودن یا نبودن حکم، تـأثیرى نـدارد، امـا           به عبارت دیگر، سبب و مسبب، مانند علل،         
تـوان از آن مطالـب بسـیارى و از آن جملـه              کنـد، مـى    چون جایگاه وضع حکم را روشن مى      

به عبارت دیگر سبب و مسبب حکم را تخصـیص          . فضاشناسى وضع حکم را به دست آورد      
د با اشراف بیشترى سازد که بتوان زند، اما براى فقیه و مفسر، فرصتى را فراهم مى و تقیید نمى

  .گیرى حکم پژوهش کند در حدود و جهت
  

   ذکر حکم همراه با استدلال
 گروهى دیگر از آیات با سبک و سیاق ذکـر علـل، جنبـه اسـتدلالى و اقنـاعى دارد،                     :سوّم

  :گردد اى از این موارد اشاره مى به نمونه. پردازد بلکه گاه به فلسفه حکم مى
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 ـحَ آباَؤکُُمْ منِْ النِّساَءِ إِلَّا ماَ قدَْ سلََفَ إنَِّهُ کاَنَ فـَا           وَلاَ تنَکحِوُا مَا نکََ    «-1  وَمقَتْـاً وسََـاءَ     ۀحشَِ
اند، نکـاح نکنیـد، مگـر      ؛ و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود درآورده         )22: نساء(» سَبِیلاً

ه و تر رخ داده است، چرا که آن عملى، زشـت و دشـمن داشـته شـده خـدا و بـد را           آنچه پیش 
  .روش است

در مقام اقنـاع مخاطـب و ذکـر فلسـفه        » ....ۀحشَِإنَِّهُ کَانَ فاَ  «: طبیعى است که شیوه بیان    
از ایـن   . حرمت ازدواج است و هدف از آن بیان زشتى و فاحشه بودن ازدواج با زن پدر است                

  .توان به مقصد و حکمت آن پى برد توان ملاک حکم را فهمید، اما مى تعبیر نمى
 وَلـَوْ أَعْجَبـَتْکمُْ وَلـَا    ۀکَ خَیرٌْ مِنْ مُشْـرِ ۀمِنَمؤُْ ۀمَلاَ تنَکحُِوا الْمُشرْکِاَتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلَأَ     وَ «-2

تنُکحِوُا الْمُشرْکِِینَ حتََّى یؤُْمنِوُا وَلَعَبدٌْ مؤُْمِنٌ خَیرٌْ منِْ مُشرِْکٍ وَلوَْ أَعْجَبَکُمْ أوُْلئَکَِ یدَْعوُنَ إِلَـى      
 ـواَللَّهُ یـَدعُْو إِلـَى      النَّارِ   ؛ و زن مشـرک را بـه همسـرى          )221: بقـره (»  بِإِذنْـِهِ  ۀ واَلمَْغْفـِرَ  ۀالجَْنَّ

. مگیرید و کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند شما را خوش آید و به شـگفت آرد           
اسـت،  قطعاً بنده با ایمان بهتر از مـرد مشـرک     . و به مردان مشرک زن ندهید تا ایمان بیاورند        

خواننـد و خـدا بـه فرمـان خـود            آنان شما را به سوى آتش فرا مى       . هر چند شما آن را بپسندید     
  .کند شما را به سوى بهشت و آمرزش دعوت مى
کند، گرچه موجب خوش آمدن و شـگفتى شـود،           در این آیه از ازدواج با مشرکان نهى مى        

  .نددا زیرا ازدواج با مشرک موجب گرایش به کفر و آتش جهنم مى
کنـد و بـه      گوید، اما فلسفه حکم را بیـان مـى         در این آیه از ملاک و علت حکم سخن نمى         

علت اینکه تأثیر همسر در خـانواده کـم نیسـت و زن و شـوهر در رفتـار و عقیـده یکـدیگر                        
خواهد با ذکر فلسفه حکم مخاطب را نسبت به تـرک آن       دهد و گویى مى    مؤثرند، هشدار مى  

  .عمل اقناع کند
 ۀحْمَ وَرَ ۀمِنْ آیاَتِهِ أَنْ خلَقََ لَکُمْ مِنْ أنَفُسِکُمْ أَزوَْاجاً لتَِسکْنُُوا إِلَیْهاَ وَجَعَلَ بَینَْکُمْ مـَودَ             وَ «-3

هـاى خداونـد ایـن اسـت کـه از            ؛ و از نشانه   )21: روم. (»إِنَّ فِی ذَلکَِ لĤَیَاتٍ لقِوَمٍْ یَتَفکََّرُونَ     
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. دانها آرام گیرید، و میان شما دوستى و مهربـانى نهـاد           خودتان همسرانى براى شما آفرید تا ب      

بـراى اقنـاع مخاطـب در    . هـایى اسـت   اندیشـند نشـانه   آرى در این نعمت براى مردمى که مى    
اهمیت ازدواج و همسرگزینى، باز جنبه اقناعى و توجه به فلسفه حکم و رعایت مصـالح، از                 

بزرگ در ایجاد آرامـش، دوسـتى و        سوى خالق مطرح است یعنى کارى که انجام داده؛ آیتى           
  .مهربانى است

نْ یَنقلَـِبُ علََـى         ۀالْقِبْلَوَماَ جَعلَنَْا  ...  «-4 ا لـِنَعْلَمَ مـَنْ یتََّبـِعُ الرَّسُـولَ مِمـ  الَّتیِ کنُتَ علََیْهاَ إِلَّـ
اى را که چندى بر آن بـودى، مقـرر نکـردیم جـز بـراى آنکـه،                   ؛ و قبله  )143: بقره(» عقَِبَیْهِ
  .گردد؛ باز شناسیم کند، از آن کس که از عقیده خود بر مى  را که از پیامبر پیروى مىکسى

در این آیه صرف نظر از علت واقعى، فلسفه اینکه کعبه را به عنـوان قبلـه قـرار داده اسـت                      
  .کند داند که تظاهر به اسلام مى شناسایى و امتحان مسلمانان از کسى مى

کند و در    لیل حکم نیست، اما چون فلسفه حکم را بیان مى         تمام این آیات گرچه بیانگر تع     
دهـد و دسـت کـم       دارد، ابعادى از علت حکـم را نشـان مـى           جهت تشویق به عمل گام برمى     

از ایـن تعبیـرات مطالـب بسـیارى اسـتفاده          . کنـد  رابطه تنگاتنگ با ملاک حکم را بازگو مى       
 که ازدواج با همسـر پـدر، حتـى در         شود استفاده مى ) 22: نساء(مثلاً از آیه نخست     . شود مى

بین مردم جاهلى عملى تنفرآمیز بوده است، زیرا قرآن تعبیر به فاحشه و مقت به معناى خشـم                  
 /3هاشـمى و همکـاران،      (انـد،    دانسـته  کند و چون آنان ازدواج با همسر پدر را، نکاح مقت مى            مى

توان از تعبیر فاحشه برداشت       مى نکته دیگر که  . کند  قرآن از این نکته استفاده مى      )330 - 329
کرد، این است که، ازدواج با همسر پدر، احکام زنا را دارد، چون قرآن درباره زنـا از تعبیـر                    

  .کند فاحشه استفاده مى
شود، زیرا در این آیـه سرگذشـت قبلـه           نیز استفاده مى  ) 143: بقره(این مطلب از آیه سوم      

کنـد کـه بـراى       این آیه بازگو مى   . م بیان شده است   مسلمانان پیش از تغییر آن به مسجد الحرا       
بسیارى از مسلمانان دشوار بوده که قبله مشترکى با اهل کتاب داشـته باشـند، امـا خـود آیـه            
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هدف از این کار را مشخص شدن پیروان واقعى پیامبر، آشکار شدن روحیه تعبد و تسلیم در                 
  )، چاپ دوم456 /1همان، (. داند  مىبرابر خدا و دستورات پیامبر و آزمونى براى مسلمانان

   
   بیان حکم همراه با حکمت آن

توان یافت که  اى از آیات مى تر به علت و ملاک حکم را در آن دسته  مرحله نزدیک:چهارم
تر است و با مفهوم علیت نزدیکى بیشترى دارد تا   بیان حکمت و فلسفه حکم در آنها پررنگ       

کنـد و در کشـف مـلاک جـاى بررسـى و دقـت                ا مـى  جایى که شباهت زیادى به ملاک پیـد       
و تعبیراتى مشابه   » کى«،  »ذلکم«،  »ذلک«با تعبیرهایى چون    : زیرا اولاًّ . طلبد بیشترى را مى  

پـس از  : ثانیـاً . گذارنـد  در تعلیل آمده است، که بسیارى از اصولیان آن را به حساب علت مى   
 آن جهتى بیان شد، به بیان ملاک        بیان حکم آمده است و در جایى که حکم ذکر شد و براى            
اى از ایـن مـوارد اشـاره     به نمونه. بسیار نزدیک است، اگر نگوییم خودش ملاک حکم است      

  :شود مى
؛ )30: نـور . (»قُلْ للِْمؤُْمنِِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَرهِمِْ وَیحَفْظَوُا فرُوُجَهُمْ ذَلکَِ أَزکَْى لَهُمْ          «-1

تر  دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکیزه: مان بگواى پیامبر، به مردان با ای
صرف نظر از اینکه بیانگر تشویق است، به منزله تعلیل بـراى  » ذلک ازکى لهم «جمله  . است

باشد و حاکى از شیوه قرآن در تبیـین جعـل تعـالیم اسـلامى بـراى رشـد،                    احکام یاد شده مى   
امعه است و هدف از این دستور، پوشاندن عورت و فرو           بالندگى، طهارت و پاکى اخلاقى ج     

نهادن دیده براى پیشگیرى از آلودگى به فحشاء و فساد جنسـى اسـت، بـدین روى براسـاس              
اگر در شرایط خاصى این نگاه چشم چرانى نباشـد، یـا نگـاه بـه                : توان گفت  همین تعلیل مى  

 در تـرویج فحشـاء و فسـاد    عورت، در راستاى امور پزشکى و معالجه بیمـار باشـد و نقشـى         
  .شود نداشته باشد، از دستور این آیه خارج مى

» وَإِذاَ سأََلْتمُُوهنَُّ مَتَاعاً فاَسأَْلُوهنَُّ مِنْ وَراَءِ حِجـَابٍ ذَلِکـُمْ أَطْهـَرُ لقِلُُـوبِکُمْ وَقلُُـوبِهنَِّ                «-2
ى خواسـتید از    و چـون از زنـان پیـامبر چیـز         ) اید اى کسانى که ایمان آورده    (؛  )53: احزاب(
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  .تر است این براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاکیزه. پشت پرده از آنان بخواهید

تواند به طور قطعى و دائمى از گناه جلـوگیرى کنـد، امـا در                درست است که حجاب نمى    
. تواند نقـش مهمـى را ایفـا کنـد     هاى نفسانى و آماده شدن براى گناه مى پیشگیرى از وسوسه  

کننـد و محیطهـاى      ه است که از بین محیطهایى کـه حجـاب را رعایـت مـى              تجربه نشان داد  
 بنابراین )340 /18فضـل االله،  (. مختلط، محیطهاى با حجاب، بیشتر از آفت گناه در امان هستند  

  .تعلیل قریب به فلسفه حکم است» أَطْهرَُ لقِلُُوبِکُمْ وَقلُُوبِهِنَّ«: تعبیر
رد کـه طهـارت و تزکیـه را علـت و نتیجـه رعایـت                آیات دیگرى شبیه به این آیه وجود دا       

 درباره سـر زده وارد نشـدن بـه خانـه            28کند، مانند آنچه در سوره نور، آیه         حکم معرفى مى  
دربـاره جلـوگیرى نکـردن از ازدواج    ) 232: بقـره (دیگران آمده اسـت؛ یـا آنچـه در سـوره            

 در این موارد، بـا اینکـه بـه طـور         »ذَلِکُمْ أزَکَْى لَکُمْ  «: گوید همسران سابق خود آمده که مى     
توان بر اساس  شود از آیه چنین چیزى برداشت کرد؛ اما مى   صریح در مقام تعلیل نیست و نمى      

همین معیار و ملاک، مواردى را از فرض حکم خارج کـرد کـه هرگـز تـأثیرى در طهـارت                    
کنند   نمى مانند کسانى که در هر صورت حجاب را رعایت-قلب و پیشگیرى از گناه ندارد     

 یـا هنگـام معالجـه       ) از ابواب مقدمات نکاح    112، باب   205 /20  حر عاملى،    .کن( 1)اذا نُهینَ لا ینَتَْهینَ   (
  .پزشکى و مسائلى از این قبیل

مَــا أَفَــاءَ اللَّــهُ عَلَــى رسَُــولهِِ مِــنْ أهَْــلِ القُْــرَى فلَِلَّــهِ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِی القْرُْبَــى واَلْیَتَــامىَ  «-3
 ـالْمَساَکِینِ وَابْنِ السبِیلِ کَىْ لاَ یَکُونَ  وَ آنچـه خـدا از   ) 7: حشـر (»  بـَیْنَ الأَْغنِْیَـاءِ مـِنْکمُْ   ۀدوُلَ

هـا نصـیب پیـامبرش گردانیـد، از آن خـدا و از آن پیـامبر و متعلـق بـه                       دارایى ساکنان آن قریه   
نگران شـما دسـت بـه       خویشاوندان نزدیک او و یتیمان و در راه ماندگان است؛ تـا میـان تـوا               

، زمینـه توجـه و گسـترش    » بـَیْنَ الْأغَنِْیَـاءِ مـِنکُْمْ   ۀدوُلَکَىْ لَا یَکوُنَ    «: این تعبیر . دست نگردد 

_________________________________________ 
انـد، یـا مردمـان عشـایرى کـه        یعنى کسانى که گفتن و نگفتن در آنها تأثیرى ندارد، مانند کسانى که به بى حجـابى عـادت کـرده              .1

 .یرون بریزند و این معنا براساس روایات استعادت دارند بخشى از موهاى خود را به ب
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ء  سازد، زیرا خداوند درباره وضع فَیـى       حکم را براى مفسر و فقیه در جاهاى دیگر فراهم مى          
ماندگان و نیازمندان براى    گرفتن ثروت این شهرها و توزیع آن در بین در         : گوید در جنگ مى  

جلوگیرى از دست به دست گشتن آن در میان ثروتمندان است، به همین علت ممکن اسـت                 
هر جا که انباشت ثروت، موجب دست به دست گشتن و انحصار سـوء اسـتفاده                : گفته شود 
  .توان از این ملاک بهره گرفت شود مى

   
  بیان حکم با ذکر قیود

باشـد، اگـر چـه بـا         آمده اسـت کـه مبـین علیـت حکـم مـى             گاهى در آیات قیودى      :پنجم
اى بیان  وصف حکم و نتیجه، به گونه. تعبیرهایى نیامده که به طور آشکار علیت را بیان کند

  :مانند این دسته از آیات. شود این نتیجه و وصف، ملاک حکم است شود که روشن مى مى
هِ وَعـَدوُکمُْ           ۀقوُوَأَعدِوا لَهمُْ ماَ استْطََعتُْمْ مِنْ       «-1 »  ومَِنْ رِبَاطِ الخَْیـْلِ ترُهِْبـُونَ بـِهِ عـَدوُ اللَّـ

هاى آماده، بسیج کنید، تا بـدین وسـیله          ؛ و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب          )60: انفال(
  .دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید

خداوند . بله با دشمن استاین آیه درباره لزوم آمادگى مسلمانان و تهیه تجهیزات براى مقا      
هـا توانمنـد کننـد تـا      مسلمانان باید خود را به انواع ابـزار آلات و سـلاح      : گوید در این آیه مى   

حـَدّ آن ایجـاد تـرس    . ملاک و قلمـرو ایـن آمـادگى روشـن اسـت      . بدین وسیله دشمن بترسد   
نـدگى ایجـاد    اى نبود که دشمن را بترسـاند یـا قـدرت بازدار            حال اگر تجهیز به اندازه    . است

 فراهم نشده است، بدین روى گرچـه اسـب          - که ایجاد امنیت است      -نکرد، هدف آمادگى    
هاى آیه است، اما این دو خصوصیتى ندارد و متناسب با شرایط و ابزار و آلات،                 و نیرو، مثال  
  .شود دگرگون مى

 طـور صـریح     نکته مهم در مورد این آیه این است که در آیه از تعبیرى استفاده نشده که به                
هِ وَعـَدوُکمُْ        «: گویاى تعلیل باشد، اما لفظ     ، ایـن معنـا را بـه طـور غیـر            »ترُهِْبُونَ بـِهِ عـَدوُ اللَّـ



  
  

  

 
24                                                                                                                          

 
دهد که قرآن از بیان حکم قصد خاصى داشته و نگـران بـوده               کند و نشان مى    مستقیم بیان مى  

ح براى جنگ افروزى، اى انجام شود و تجهیز و تولید سلا که مبادا در این زمینه سوء استفاده    
  .هاى ظاهرى حُکاّم باشد طلبى و ایجاد شوکت قدرت

» الرِّجاَلُ قوَامُونَ علََى النِّسَاءِ بِماَ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهمُْ علََى بَعْضٍ وَبِماَ أنَفقَُوا مـِنْ أَمـْواَلِهمِْ                «-2
  ؛)34: نساء(

ن را بر برخـى برتـرى داده اسـت و           مردان سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخى از ایشا         
  .کنند به این دلیل که مردان از اموالشان خرج مى

جهـت نیسـت و     نباید این نکته را از یاد ببریم که ذکر وصفى خاص پس از بیان حکم بـى        
چون در آیه تعلیل آمده است، باید آن را مبناى استنباط و تخریج حکـم قـرار داد، بـه همـین                      

 حتى در جـوامعى کـه   -شود که علت تعیین شوهر به عنوان سرپرست      علت از آیه فهمیده مى    
هـاىِ نـوعىِ مـردان در         توانمنـدى  -مرد سالارى رایج است، یا براى زن ارزشى قائل نیسـتند            

انجام کارها و پذیرش مسئولیت مالى خانه و اداره امور خانواده است، بـدین روى اگـر ایـن                   
 و بـدنى اداره امـور خانـه را نداشـته باشـد، یـا                دو خصوصیت در مرد نباشد، یعنى قوت مالى       

ماند و به طور طبیعى مرد حق        نتواند زندگى را اداره کند، جایى براى سرپرستى مرد باقى نمى          
کنـیم، مسـئله تعیـین مـرد      همچنین از این آیه اسـتفاده مـى    . حاکمیت و اعمال مدیریت ندارد    

دین علـت ذاتـى نیسـت کـه خداونـد           ب ـ. براى مدیریت خانواده، یک امر ذاتى و دائمى نیست        
: بقـره (» وأَنَِّی فَضَّلتُْکُمْ علََى الْعـَالَمِینَ    «: درباره یهود این تعبیر را به کار برده و فرموده است          

در حالى که فضیلت ذاتى یهود بـر جهانیـان اثبـات نشـده و حـداکثر در عصـر                    ) 122 و   47
 زنان به خاطر همین دو جهـت اسـت،          اند، در اینجا هم برترى مردان بر       خودشان برترى داشته  

و بدون علت دائمى نیست که اگر مرد از کار افتاد و یا از نظر عقلى و هوشى دچار اخـتلال                     
  .گردد شود و مدیریت به زن واگذار مى شد؛ سرپرستى او هم لغو مى

ئله قوّامیـت  شود، مس ـ را آورده؛ معلوم مى» بِمَا أنَفقَُوا منِْ أَمْواَلِهِمْ «از سوى دیگر چون قید      
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توان از این آیه استفاده کرد که در یک جامعه کل مردان بـر               اختصاص به خانواده دارد و نمى     
  .کل زنان حق سرپرستى دارند

فَإِنْ کَانَ الَّـذِی عَلَیـْهِ      .... یاَ أَیهاَ الَّذِینَ آمنَوُا إِذاَ تدََاینَتمُْ بدَِیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فاَکتُْبوُهُ           «-3
حقَُّ سَفِیهاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لَا یَستْطَِیعُ أَنْ یُمِلَّ هوَُ فلَْیُملِْلْ وَلِیهُ باِلْعدَْلِ واَستَْشْهدُِوا شـَهِیدَینِْ مِـنْ                  الْ

هدََاءِ أَنْ تَضِـلَّ إِ                  حـْداَهُماَ  رِجَالِکمُْ فَإِنْ لمَْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فرََجلٌُ واَمرَْأَتاَنِ مِمنْ ترَْضَـوْنَ مِـنْ الشُّـ
اید، هر گاه با یکدیگر      ؛ اى کسانى که ایمان آورده     )282: بقره. (»فَتذُکَِّرَ إِحدْاَهُماَ الْأُخرَْى  

پس اگر کسى کـه حـق       ...  در مورد وامى، تا سر رسیدى معین قرار گذاشتید آن را بنویسید           
و با رعایت عـدالت     تواند املاء کند، پس ولىّ ا      بر ذمه اوست سفیه یا ناتوان است یا خود نمى         

پس اگر دو مرد نبودند، یک مـرد را بـا           . باید إملاکند و دو شاهد از مردان به شهادت بطلبید         
دو زن که به عدالت آنان رضایت دارید به گواهى بگیرید، تا اگر یکى از آن دو زن فرامـوش                

  .کرد، زن دیگر وى را یادآورى کند
د و اگر دو مرد نبودند، توسط یک مرد و          بحث درباره شهادت گرفتن بر دَین توسط دو مر        

کنـد دلیـل     قرآن در این باره کـه چـرا بـه جـاى یـک مـرد دو زن را تعیـین مـى                      . دو زن است  
قرآن مسئله فراموشـى زن بـراى شـهادت دادن را           . داند آورد، و این کار را بدون علت نمى        مى

ن در همه جا و همیشه      اما این سئوال مطرح است که فراموشى ز       . داند علت اصلى این امر مى    
افتد؟ آیا چنین نقصى به طور ذاتى در زنان وجـود دارد یـا در خـود آیـه خصوصـیتى                      اتفاق مى 

  توان محدودیت موضوع را دریافت؟  ذکر شده که مى
، جهـت   »أَنْ تَضِلَّ إِحدْاَهُماَ فتَـُذکَِّرَ إِحـْداَهمَُا الـْأُخرَْى        «: اند، قید  در جواب این سؤال گفته    

  :دهد که قابل تأمل است شان مىخاصى را ن
این آیه در دیون و معـاملات و حقـوق مـالى اسـت، در نتیجـه، کاسـتى شـهادت زن                      : اولاً

  .نسبت به مرد فقط در این قسمت قابل تفسیر است
چون زنان در جریان معاملات نبوده و نیستند و از مسائل اقتصـادى و تجـارت کمتـر         : ثانیاً

و سوء استفاده از آنان بیشتر فراهم است؛ ایـن امـر بـه ویـژه در                 اطلاع دارند، زمینه فراموشى     
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اى بـدیهى    مورد مسائلى صادق است که همواره زمینه نزاع در آنها وجود دارد و ایـن مسـأله                

بنابراین اشـتغال بـه     . ها کاملاً حساسیت دارد    است که دین اسلام نسبت به پیشگیرى از نزاع        
گردد و به همـین سـبب تعلیـل        بسا موجب فراموشى مى    مسائل خانه و اداره امور فرزندان چه      

  . آیه، ناظر به این خصوصیات و شرایط است
چـون جنبـه    : انـد  اند و گفتـه    البته برخى مفسران مسائل دیگرى را در این زمینه مؤثر دانسته          

عاطفى زن قوى است، چه بسا ممکن است در شهادت به سوى کسى تمایل پیدا کند که بـه       
تـا  : گوید از این روى قرآن مى    .  مربوط است؛ مانند، پدر، برادر، همسر و فرزند        اى با او   گونه

 در حقیقت   )170 /،5فضل االله،   (.  اگر یکى از آن دو فراموش کرد دیگرى وى را یادآورى کند           
بـا احتمـال اینکـه      . کنـد   حق دیگران پیشگیرى مى    قرآن با این تعلیل، به نوعى از ضایع شدن        

  . ممکن است فراموش کند یا تمایل پیدا کند و دیگرى آن را جبران نماید
داند نه   و نکته مهم مسئله این است که قرآن مسئله تذکر را براى جلوگیرى از گمراهى مى               

. راموش کـار هسـتند    نسیان، زیرا این مسئله از نظر علمى ثابت نشده که زنان بیش از مردان ف              
  )5/174همان، (

جالب اینجاست که در پایان آیه، نسبت به ضـرورت کتابـت و شـهادت بـر کتابـت آمـده                     
ایـن نوشـتن شـما، نـزد خـدا          »  وَأَدنْـَى ألاََّ ترَْتَـابُوا     ۀذَلِکُمْ أقَْسَطُ عنِدَْ اللَّهِ وأََقوْمَُ لِلشَّهاَدَ     «: است

اط تی ـاى اینکـه دچـار شـک و تردیـد نشـوید، بـه اح              تر و براى شهادت استوارتر و بـر        عادلانه
شود؛ مسئله  در این قسمت از آیه با تعلیلى که درباره ضرورت مسئله بیان مى          . تر است  نزدیک

قسط و عدالت و استوارى و بر طرف کردن شبهه و رفع تردید در تعهدات اجتماعى، مـورد                   
د حکـم و گـوهر مسـئله نمایـان          گیرد، در نتیجه از آیه به خـوبى مـلاک تأکی ـ           تأکید قرار مى  

هاى مختلـف اثبـات حـق و تأییـد شـهادت در            شود و راه براى استنباطهاى فقیه، در زمینه        مى
  .شود علت احتیاط و حفظ عدالت باز مى

یَفتْـِنَکمُْ   إِنْ خِفتُْمْ أَنْ ۀوإَِذاَ ضرََبْتمُْ فِی الأْرَْضِ فلََیْسَ عَلَیْکُمْ جنُاَحٌ أَنْ تقَْصرُُوا مِنْ الصلاَ      «-4
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و چـون در زمـین سـفر        ) 101: نسـاء . (»الَّذِینَ کَفرَُوا إِنَّ الْکاَفرِِینَ کـَانوُا لَکـُمْ عـَدُواًّ مُبِینـاً           
کردید، اگر بیم داشتید که کافران به شما آزار برسانند، گناهى بـر شـما نیسـت کـه نمـاز را                      

  .کوتاه کنید، چرا که کافران پیوسته براى شما دشمنى آشکارند
یکى، نماز مسافر و دیگرى نماز خوف، گو اینکـه معمـولاً            : این آیه، دو مسئله در بر دارد      

نماز خوفِ در جنگ با مسافرت همراه است و افراد، در حالت دفاع از مرزها و دور از شهر                   
اند؛ این آیه نـاظر بـه مـورد دوم           اى گفته  خود با چنین مشکلى مواجه هستند؛ بدین روى عده        

و همچنین .  به نقل از ابن  عباس و جابربن عبداالله و جماعاتى دیگر    200 /11فخر رازى،   (. افرتىاست نه هر مس   

گذریم و فرض مسـئله را    به هر حال در این بخش، از مسئله نماز مسافر درمى     )354 /5قرطبـى،   
 ـ     «گذاریم، اما قیـد      که صدق مسافرت است به فرصتى دیگر وامى        ذِینَ کَفَ » رُواأَنْ یفَْتـِنکَُمُ الَّـ

مُشِعر به علیت نماز خوف است، یعنى اگر از دشمن بیم داشتید و تحت فشار او قرار گرفتید                  
توانیـد نمازتـان را شکسـته بـه جـاى آوریـد و اگـر در         و ترسیدید که به شما آزار برساند؛ مى  

حالت جنگى قرار دارید، اما ترسى از دشمن نداریـد و در آرامـش و اطمینـان خـاطر بـه سـر                       
. توانید نمازتان را شکسته به جاى آورید؛ زیرا در این صورت این قید زاید است د؛ نمىبری مى

آیــد؛ بــه طــور مثــال، اغلــب  ایــن حالــت در بســیارى از مواقــع بــراى رزم جویــان پدیــد مــى
  .شود هاى آموزش بدون ترس انجام مى رزمایش

ارِ وَلْیَجـِدُوا فـِیکُمْ         یاَ أَیهَا الَّذِینَ آمنَوُا قاَتلِوُا الَّذِینَ یَلوُنَ       «-5  ـکمُْ مِنْ الْکُفَّـ : توبـه . (»ۀغِلْظَ
اید، با کافرانى که مجاور شـما هسـتند؛ کـارزار کنیـد و               ؛ اى کسانى که ایمان آورده     )123

  .آنان باید در شما سختى و قاطعیت بیابند
این آیه در مورد جنگ و کارزار با کسانى است که در اطراف شهرهاى مسلمانان زنـدگى            

کردنـد و   ها را ناامن مـى  پرداختند، جاده کردند و هر از گاهى به اذیت و آزار مسلمانان مى       ىم
نکته مهـم ایـن آیـه فـراز اخیـر آن اسـت کـه        . 1رساندند به مسلمانان مسافر، صدمه و آزار مى  

_________________________________________ 
اهل روم هستند که در تدارک جنگ با مسلمانان بودند و مسـلمانان             » یلونکم من الکفار  « در برخى از روایات آمده است منظور از          .1
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ى غلظت به معناى سخت. باید در شما شدت و حدِتّ بیابند    » ۀغِلْظَوَلْیَجدُِوا فِیکُمْ   «: گوید مى

. و قاطعیت است در روایتى از ابن عباس نیز غلظت بـه معنـاى سـختى و شـدت آمـده اسـت                      
شـود؛ زیـرا      نه خشونت و اصل استعمال آن، که در اجسام به کار گرفتـه مـى               )4/324سیوطى،  (

  .خشونت در مورد اجسام معنا ندارد و باید آن را به همان معناى شدت و سختى به کار برد
باشـد،   ین آیه در مورد پیشگیرى از زیان دشمن در حال تجهیز مـى     به هر حال چون حکم ا     

منوط به این علت شده است تا دشمن بفهمـد؛ مسـلمانان جـدى هسـتند و در دفـاع از خـود          
شـود و    بنابراین، ملاک حمله مسلمانان به اطـراف از ایـن آیـه روشـن مـى               . کنند کوتاهى نمى 
طلبى و جنگجویى است و      نه قدرت شود، هدف از قدرت و سطوت نشان دادن،          مشخص مى 

نه ارعاب و اجبار براى ایمان آوردن، بلکه براى کوتاه کـردن دسـت دشـمن و پیشـگیرى از            
  .شرارت او است

فهمیم که احکام اجتماعى و عبادى بر اساس مـلاک آمـده و ذکـر                از تمام این آیات ما مى     
و بیان ظرفیت و محـدوده و       ها و تعبیراتى نزدیک به آن، براى نشان دادن محدوده عمل             علت

بنابراین اگر قـرآن بـه فلسـفه حکـم تـوجهى نداشـت، و یـا اقنـاع کـردن                     . شعاع حکم است  
مخاطبان، برایش مطرح نبود، یا چگونگى ملاک حکم را مدّ نظـر نداشـت ایـن تعبیـرات را                   

بیـان  اى منضـبط در تعلیـل احکـام     از این او باید براى این دسته از آیات قاعده     . کرد بیان نمى 
  .کرد
   

   بیان حکم همراه با تعلیل
کند و از قبیل فلسـفه و        اى از آیات با صراحت ملاک و علت حکم را بیان مى             دسته :ششم

ترین گروه از آیـاتى اسـت کـه          این دسته، مهم  . حکمت یا ذکر وصف نیست تا صریح نباشد       
یزه امکان شمارش هاى آن نیز زیاد است و در این وج کند و مثال علت جعل حکم را بیان مى     

                                                                                                               
 .، حدیث عبداالله بن عمر از پیامبر324 /4سیوطى، : کن. کردند مناطق مرزى را اذیت مى
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شـود تـا معلـوم شـود کـه       هایى از آن اشـاره مـى   تمام آیات این دسته وجود ندارد، اما به نمونه 
قرآن، با اینکه از بیان ملاک و علت هر حکمى خوددارى کرده است، اما در تعداد زیادى از                  

خاطـب  آیات به ویژه در امورى که زمینه اختلاف و درگیرى موجود بوده یـا مسـئله اقنـاع م              
گشته، محدوده حکـم را تـا مـرز علـت آن             هاى تحول موضوع فراهم مى     مطرح بوده یا زمینه   

  .قرار داده است
هرَْ فَلْیَصـُمهُْ وَمـَنْ کـَانَ             .... شَهرُْ رَمَضاَنَ الَّذِی أنُزلَِ فِیهِ القْرُْآنُ      «-1 فَمـَنْ شـَهدَِ مـِنْکمُْ الشَّـ

هُ بکُِـمْ الْیُسـْرَ وَلـَا یرُِیـدُ بِکـُمْ الْعُسـْرَ                 مِنْ أَ  ۀفعَِدمرَِیضاً أوَْ علََى سفَرٍَ      : بقـره (» یامٍ أُخرََ یرُِیدُ اللَّـ
پـس هـر کـس از    ... ؛ ماه رمضان، ماهى است که قرآن در آن فرو فرستاده شده اسـت           )185

شما، این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسى که بیمـار یـا در سـفر اسـت، بایـد                         
خواهـد و بـراى شـما     خـدا بـراى شـما آسـانى مـى     . هاى دیگر را روزه بگیـرد   تعدادى از روز  
  . خواهد دشوارى نمى

این عبارت  . است» یرُِیدُ اللَّهُ بِکُمْ الْیُسرَْ وَلَا یرُِیدُ بِکُمْ الْعُسرَْ       «محل استشهاد این آیه، تعبیر      
د کلـى اسـتنباط،   این تعبیـر، یکـى از قواع ـ   . علت براى برداشتن روزه از بیمار و مسافر است        

بلکه شناخت احکام و همچنین یکى از ملاکات مهم است که فقیه، در مواردى کـه حکـم                  
تواند به آن استناد کند، اما نکته مهم ایـن اسـت کـه بـا                 شود مى  موجب دشوارى و سختى مى    
کند؛ تا وقتى روزه واجب است که موجب عسر و حرج نباشـد؛              صراحت و شفافیت بیان مى    

تـوان   ر در جایى که آسانى و راحتى به طور طبیعى و نـوعى فـراهم اسـت، مـى          به عبارت دیگ  
بدین روى خداوند براى حکم، جایگزین تعیین کـرده اسـت و آن را              . فتوا به جواز حکم داد    

  .به وقتى واگذار نموده که مکلف بیمار و مسافر نباشد
: بقـره (»  وَلَا تَعْتدَُوا إِنَّ اللَّهَ لـَا یحُـِب الْمُعْتـَدِینَ          وقَاَتلُِوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یقُاَتلُِونَکُمْ      «-2

جنگنـد، ولـى از انـدازه در نگذریـد،           ؛ و در راه خدا با کسانى بجنگید که با شما مـى            )190
  .دارد زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمى
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ا شـما  گویـد چـون آنهـا ب ـ    آیـه مـى  . در این آیه ملاک کارزار با کفار مشخص شـده اسـت      

کند در مسـجد الحـرام هـم بـا آنهـا             جنگند، با آنها بجنگید، البته در آیه بعد باز تأکید مى           مى
ى یقَُـاتِلوُکمُْ     «: نجنگید، مگر اینکه آنها با شما بجنگند       وَلاَ تقُاَتِلوُهُمْ عنِدَْ الْمَسْجدِِ الحْـَراَمِ حتََّـ

گویـد و اگـر بـاز ایسـتادند خـدا            در آیه بعدى مـى    ) 191: بقره. (»فِیهِ فَإِنْ قَاتَلوُکمُْ فاَقتُْلوُهُمْ   
  .گذرد اند؛ در مى اند و به شما آزار رسانده آمرزنده و مهربان است و از اشتباهى که کرده

زیرا » وَلاَ تَعتْدَُوا«: فرماید نکته جالب در آیه نخست، معین کردن قلمرو جهاد است که مى    
اند؛ خشم انتقام آنها طغیان کنـد و         کین کرده هایى که مشر   ممکن است مسلمانان در اثر ستم     

خداونـد  : فرمایـد  انـد؛ انتقـام بگیرنـد، بـدین روى مـى           بخواهند بیش از آنچه آنهـا انجـام داده        
  .دارد تجاوزکاران را دوست نمى

ملاک جنگ و جهاد اسلامى در آیات فوق و آیات دیگرى از قرآن به طور کامل مشـخص        
طوسـى،  (اى که درباره اذن جهاد نازل شده،  د در نخستین آیهبه عنوان نمونه خداون   . شده است 

این آیه در ) 39: حج(» أذُِنَ للَِّذِینَ یقَُاتلَُونَ بِأنََّهمُْ ظلُِموُا «: فرماید  مى )39 /23 فخر رازى،    ،7/321
انـد،   ها طعم سـختى، شـکنجه و فشـار را چشـیده            موقعیتى نازل شده است که مسلمانان سال      

پـیش از   . هـاى آنهـا بایسـتید      مقابله به مثل کنید و در برابر ستم       : فرماید ها مى بدین جهت به آن   
اما پس از ایجاد توان رزمى و دفـع        . این حتى امکان و توان جنگیدن هم براى آنها فراهم نبود          

 ـ          «: فرماید دشمن، مى  لَمَ فَمَ هُ لَکـُمْ       فَإِنْ اعتَْزَلُوکُمْ فلََمْ یقُاَتِلوُکُمْ وَأَلقْـَواْ إِلـَیْکُمْ السـ ا جَعـَلَ اللَّـ
پس اگر از شما کناره گرفتنـد و بـا شـما نجنگیدنـد و بـه شـما                 ). 90: نساء. (»عَلَیْهِمْ سَبِیلاً 

پیشنهاد صلح و آشتى دادند، دیگر خداوند براى شما، راهى براى جنگیدن با آنها قـرار نـداده     
  .است

تواند اسـتفاده کنـد کـه        ى مى ها در آیات به طور واضح آمده است و فقیه به خوب            این ملاک 
ملاک جهاد، دشمنى و تجاوز ابتدایى است و جنگ پیامبر با مشرکین و کفار جنـگ ابتـدائى               

هاى ایشان حالت دفاعى داشته است، بـدین روى آنچـه مـا در قـرآن                 بلکه جنگ . نبوده است 
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لاَمِ وَ        «: داریم؛ صلح و دوستى است نه جنگ       یَهـْدِی مـَنْ یَشَـاءُ إِلَـى        واَللَّهُ یـَدْعوُ إِلـَى دَارِ السـ
  )25: یونس(» صرِاَطٍ مُسْتقَِیمٍ

تـوان مـردم را بـه دیـن          شود که بـا زور و چمـاق و خشـونت نمـى             از این آیات برداشت مى    
شود، زیرا اعتقاد امرى قلبـى اسـت و          دار نمى  با تهدید و ایجاد ترس، کسى دین      . دعوت کرد 

شـود، دعـوت بـه خـدا بـا منطـق و              رآن استفاده مـى   آنچه از ق  . شود امر قلبى با زور ایجاد نمى     
ادْعُ إِلَـى   «: هـا بـراى بحـث و گفتگـو اسـت           استدلال و موعظه حسنه وانتخاب بهترین روش      

 ـ واَلْمَوْ ۀبِالحِْکْمَسَبِیلِ رَبکَ    بـا  ). 125: نحـل (»  وَجَـادِلْهمُْ بـِالَّتِی هـِیَ أَحْسـَنُ        ۀالْحسَـَنَ  ۀعِظَ
اى کـه نیکـوتر اسـت        وردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه       حکمت و اندرز نیکو به راه پر      

  .مجادله نماى
ایـن  . بنابراین، این دسـته از آیـات مـلاک جنگیـدن و کشـتن افـراد را معـین کـرده اسـت                      

کند و از قبیل ذکـر وصـف    ها از قسم اخیر است که با صراحت علت حکم را بیان مى             ملاک
سى بخواهد درک کاملى از این آیات بـه         البته اگر ک  . و فلسفه حکم یا حکمت حکم نیست      

دست آورد، باید آیات نفى اکراه و اجبار و آیات مشیت الهى در ایمان افراد را هـم در کنـار             
  1.این آیات، ملاحظه کند

ا أَنَّ اللَّهَ معََ    فَمنَْ اعْتدََى عَلَیْکُمْ فَاعْتدَُوا علََیهِْ بِمثِْلِ مَا اعْتدََى علََیْکُمْ واَتَّقوُا اللَّهَ واَعلَْموُ            «-3
؛ پس هر کس بر شما تعدى کرد، همان گونه که بر شما تعدى کـرده    )194: بقره(» الْمتَُّقِینَ

  .به او تعدى کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقوا پیشگان است
تـر از    تعدى و تجاوز، ظلم و ستم، اذیت و آزار و اموال را بـه غـارت بـردن فـرض خفیـف                     

در این مـوارد چـه      . از امورى است که بدون جنگیدن هم، ممکن است؛ انجام شود           گ و جن
باید کرد؟ سکوت کرد یا مقابله به مثل کرد؟ در صورت مقابله، حد آن تا کجا است؟ اینهـا                   
_________________________________________ 

ر اسلام جهاد ابتدایى نداریم و آنچه وجود دارد، جهاد دفاعى است و آیات قرآن، مبنایش بر آزادى اندیشه و عقیـده          درباره اینکه، د   .1
درباره دلالت آیات جهاد نیز، در فصل ششـم ایـن کتـاب بـه طـور گسـترده                   . ام است؛ به تفصیل در کتاب آزادى در قرآن سخن گفته         

 .جعه کنیدتوانید به این کتاب مرا ام که مى بحث کرده
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قـرآن کـریم در جـایى کـه مسـلمانى، فـرد             . سئوالاتى است که بایـد بـراى آن جـواب یافـت           

اص را تعیین کرده است، امـا جـایى هـم بـراى عفـو و در       کشد؛ مجازات قص   مسلمانى را مى  
گذشتن از جرم قاتل براى خانواده مقتول بـاز گذاشـته و بـه طـور تلـویحى نیـز آن را تشـویق                   

دانـد و   ، و همواره عفو را یکى از صفات الهى و اخلاق پارسایان مـى             )178: بقره. (1کند مى
شـود گذشـت کـرد، زیـرا آن را بـه       مـى کند، اما چـون در مقابـل تجـاوزگر ن        به آن توصیه مى   

توان بـه خـوبى از آیـه         این ملاک را مى   . گذارد، باید ایستادگى کرد    حساب ترس و زبونى مى    
اند؛ پاسـخ آنهـا را       کند، به همان اندازه که تجاوز کرده       اما همین آیه تأکید مى    . برداشت کرد 

شـود کـه مبـادا حـسّ       مـى از آیـه برداشـت  . بدهید و بدانید که تقوا در این مسئله مهـم اسـت       
توزى بر مسلمانان غلبه کند و کارهاى غیر انسانى، مثل کشتن کودکـان،           جویى و کینه   انتقام

بدین ترتیب ملاک ایـن     . اذیت و آزار زنان، آتش زدن درختان و شکنجه دادن از آنان سر بزند             
اى دیگـر نیـز      هاین معنا با معیارهـاى خـودش از آی ـ        . شود احکام به خوبى از آیات استفاده مى      

  :شود برداشت مى
هِ     « ِ شـُهدَاَءَ باِلقِْسْـطِ وَلَـا یَجـْرِمنََّکمُْ شـَنأَنُ قـَومٍْ عَلـَى ألاََّ         یاَ أَیهاَ الَّذِینَ آمنَُوا کُونوُا قوَامِینَ للَّـ

  ).8: مائده(» تَعْملَُونَتَعدِْلُوا اعدِْلوُا هوَُ أَقرَْبُ للِتَّقوَْى واَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِماَ 
اید، براى خدا، به داد برخیزید و بـه عـدالت شـهادت دهیـد، و                 اى کسانى که ایمان آورده    

عـدالت کنیـد کـه آن بـه تقـوا           . نباید دشمنى گروهى شما را بـر آن دارد کـه عـدالت نکنیـد              
  .دهید، آگاه است تر است و از خدا پروا دارید، که خدا به آنچه انجام مى نزدیک

کنـد کـه مبـادا دشـمنى و یـا       ین آیه همان ملاک آیه قبلى را، با زبـان دیگـرى بـازگو مـى               ا
اگر کسى خـلاف کـرد      . اختلاف شما با دیگران، موجب تعدى و تجاوز و ستم کردن بشود           

باید مجازات شود؛ از حد مجازات تعدى نکنید و یا چـون خـلاف کـار اسـت؛ نبایـد بـه او                       

_________________________________________ 
: فرمایـد  دانـد و مـى    البته در آیه بعد قانون قصاص را مایه حیات و زندگى جامعه و به تعبیرى سبب ایجاد امنیت و آسایش مـردم مـى   .1
 ).179: بقره(»  یَا أُوْلیِ الأَْلبَْابِۀوَلَکُمْ فیِ الْقصَِاصِ حَیَا«
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را از بین ببرید، یا چون اسیر و زندانى شماسـت، نبایـد او را   توهین کنید و کرامت انسانى او    
شـود و از مـلاک تجـویز مجـازات،           این معانى از آیه به خوبى فهمیده مـى        . اذیت و آزار دهید   

گویـاى همـین   » اعـْدِلوُا هـُوَ أقَْـرَبُ للِتَّقـْوَى       «تعبیـر   . شـود  پاسخ دادن به تعدى، اسـتفاده مـى       
  .دهید آگاه است  خدا به آنچه انجام مىکند که معناست و باز تأکید مى

وَیَسأَْلُونکََ عنَْ الْمحَِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فاَعتَْزِلُوا النِّساَءَ فِی الْمحَِیضِ وَلَا تقَرَْبوُهُنَّ حتََّـى               «-4
رِینَ   یطَْهرُْنَ فَإذِاَ تطََهرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أمَرَکَُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یحُـِب ال       » تَّـوابِینَ وَیحُـِب الْمُتطََهـ

. آن نـاراحتى و رنجـى اسـت       : پرسند بگـو   ؛ واز تو درباره عادت ماهانه زنان مى       )222: بقره(
گیرى کنید و به آنان نزدیک نشـوید تـا پـاک     پس هنگام عادت ماهانه از آمیزش با زنان کناره   

.  داده است، با آنان آمیزش کنیـد       پس چون پاک شدند بدان سان که خدا به شما فرمان          . شوند
  .خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست دارد

گیرى از زنـان، شـناخته شـده اسـت کـه اذیـت و                در این آیه حیض ملاک اجتناب و کناره       
فضل (. رود ناراحتى است، بدین روى اگر این اذیت برطرف شد، ملاک اجتناب هم از بین مى

ى یطََّهـِرْنَ   «یـا   » حَتَّى یطَْهـُرْنَ  «ت به اختلاف قرائت     دیگر نیازى نیس  ) 250 /4االله،   توجـه  » حتََّـ
اگـر بـدون تشـدید باشـد؛ بـه مجـرد پـاک شـدن زن از حـیض،                    : اند اى گفته  زیرا عده . بشود

نزدیکى با او جایز است و اگر با تشدید خوانده شود؛ افزون بر پاک شـدن از حـیض، غسـل                     
  .هم لازم است، تا نزدیکى جایز باشد

داند و چون حیض جزء طبیعـت         جالب اینجاست که قرآن حیض را مرض و بیمارى نمى          و
دانستند و   جسمانى زن است تصور یهود و مردم جاهلى را ندارد که حیض را در زن عیب مى                

  .معتقد بودند باید از او حتى در خوردن و آشامیدن و زیستن دورى گزید
....  فاَغْسلِوُا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِْیَکُمْ إِلَـى المْرَاَفـِقِ       ۀقُمتُْمْ إِلَى الصلَا  یاَ أَیهاَ الَّذِینَ آمنَوُا إذِاَ       «-5

وإَِنْ کنُْتمُْ جنُُباً فَاطَّهرُوا وإَِنْ کنُْتمُْ مرَْضَى أوَْ علََى سَفرٍَ أوَْ جاَءَ أَحدٌَ منِکُْمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتمُْ                  
هُ                  النِّساَءَ فلََمْ تَجدُِوا مَ    اءً فتََیَممُوا صَعِیداً طَیباً فاَمْسـَحوُا بِوُجُـوهِکُمْ وَأَیـْدِیکُمْ منِـْهُ مـَا یرُِیـدُ اللَّـ
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رکَمُْ            ؛ اى کسـانى کـه ایمـان        )6: مائـده (» ....لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِـنْ حـَرجٍَ وَلکَِـنْ یرُِیـدُ لِیطَُهـ

و اگـر جنـب   ...  تـا آرنـج بشـوئید   اید، چون به نماز برخیزید، صـورت و دسـتهایتان را        آورده
و اگر بیمـار یـا در سـفر بودیـد، یـا یکـى از شـما از              ) غسل کنید (بودید، خود را پاک کنید      

قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیکى کردید و آبى نیافتید؛ پس با خاک پاک تیمم کنیـد و از                    
خواهـد   لیکن مى خواهد بر شما دشوار بگیرد؛       خدا نمى . هایتان بکشید  آن به صورت و دست    
  .شما را پاک گرداند

یابد یـا بیمـار یـا در سـفر اسـت،       نکته مورد نظر آن قسمتى است که چون مکلف آب نمى    
در ایـن   . خواهد مؤمنان به سختى و حرج بیافتند       رسد که تیمم کند؛ چون خدا نمى       دستور مى 

 و غسـل بـه      کند، زیـرا مـلاک تبـدیل وضـو         جا معناى سفر، مرض و نیافتن آب نمود پیدا مى         
افتـد،   تیمم، واقع نشدن در حرج و سختى است، بدین روى اگر بیمار است؛ اما به حرج نمى                

یا اگر در سفر است و امکان وضو و غسل بـراى او فـراهم اسـت؛ یـا اگـر آب نـدارد، ولـى                          
تواند بدون زحمت، یا حتى زحمت متعارف، آن را تهیـه کنـد، جـاى تـیمم نیسـت، زیـرا                      مى

اى  محدوده تبدیل حکم از مسئله    . است و در آیه به آن تصریح شده است        ملاک حکم روشن    
به مسئله دیگر، در آیات متعدد یعنى حرجى بودن، مورد توجه قرار گرفته و با همـین مـلاک                   

تواننـد مسـلمانان را در    به طور مثال در جایى، خداوند به کسانى که نمـى . جا شده است  جابه
تواننـد انفـاق کننـد یـا بـه خـاطر بیمـارى،               اگـر نمـى   دهـد کـه      جنگ کمک کنند؛ تسلى مـى     

توانند در جنگ شرکت کنند، گناهى متوجه آنها نیست زیرا حرج و مشقتى بر آنها نیست  نمى
وَجاَهدُِوا «: چنانکه همین ملاک با تأکید بیشتر در اصل جهاد مطرح شده است     ). 91: توبه(

، در راه   )78: حـج (» مَا جَعَلَ علََیْکُمْ فِی الـدینِ مِـنْ حـَرجٍَ         فِی اللَّهِ حقََّ جِهاَدهِِ هُوَ اجْتَباَکُمْ وَ      
اوست که شما را بـراى خـود برگزیـد و           . خدا، چنانکه حق جهاد در راه اوست، جهاد کنید        

طبق این آیه فریضه جهاد بـر هـر مسـلمانى تـا جـایى               . در دین بر شما سختى قرار نداده است       
البتـه  . بنابراین ملاک وجوب، روشن اسـت     . دواجب است، که موجب سختى و مشقت نشو       
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جهاد پیامدهایى مانند از دست رفتن مال، دورى از زن و بچه، زخمـى شـدن و کشـته شـدن                     
باشـد، بـدین روى      دارد که گریز از آنها نیست، اما حرج در جهـاد متناسـب بـا خـودش مـى                  

  . محدوده حکم مشخص شده است
، سـوره فـتح آیـه       50 و   37، سوره احزاب آیـه      61گونه تعبیرات در سوره نور آیه        البته این 

  . 1 نیز آمده است و معیار تغییر حکم را معین کرده است48
هایى از ذکر علل و ملاکات احکام در قرآن بود           به هر حال شش موردى که گذشت نمونه       

 هاى بیان قرآن، براى ذکر     ترین شیوه  ها، عمده  در واقع این نمونه   . که به طور خلاصه بیان شد     
بـدون شـک   . ملاک و ترتب میان موضـوع و حکـم، روشـن کـردن دلیـل جعـل حکـم بـود           

توان یک یک موارد علل و ملاک حکم موجـود در قـرآن را شـمارش کـرد و توضـیح و                       نمى
کافى است مواردى که جنبه شرطى دارد، یا حکم همراه با قید احتـرازى آمـده،         . تفصیل داد 

ا جمله به صورت حصر آمده و یا حکم با استثناء یا پس از ذکر حکم، علتى ذکر شده است ی
آمده است، مورد بررسى و کاوش قرار گیرد، تا روشن شود ملاک جعـل حکـم چیسـت؟ و                   

توان وضع قانونى را، مترتـب بـر خصوصـیتى کـرد کـه مـا از آن تعبیـر بـه مـلاک                         چگونه مى 
  کنیم؟ مى

کنـیم و ایـن بـار بـه          ه مى هاى قرآن اشار   هاى مهم تعلیل   اکنون یک بار دیگر به خصوصیت     
البته باید توجه داشـت کـه       . شماریم هاى ذکر علل را برمى     هاى تنها، ویژگى   جاى ذکر نمونه  

شیوه قرآن در بیان حکم، معمولاً به صورت مستقیم نیست، بلکه قـرآن کـریم، علـل را گـاه            
 ـ«: مانند. کند که جنبه تشویق کنندگى دارد همراه با تعبیراتى ذکر مى  مْ تُفلْحِـُونَ،لَعَلَّکمُْ  لَعلََّکُ

در بعضى مـوارد پـس از بیـان حکـم، نسـبت دسـتور بـه تـرک                   ). 189،  73 :بقره(» تَعقْلُِونَ
گاهى آثـار معنـوى   ). 91: مائده(» فَهلَْ أنَْتمُْ منُتَهوُنَ«: دارد مانند دهد و فرد را بر حذر مى   مى

خـُذْ مـِنْ أَمـْواَلِهمِْ    «: یـد، ماننـد  نما کند و انجام عمل را جـذاب مـى       و تربیتى حکم را بیان مى     
_________________________________________ 

  .ه است و ملاک رفع حکم، پیشگیرى از عسر دانسته شده است آمد185چنانکه با تعبیر عسر و یُسر در سوره بقره، آیه . 1
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أَزکَْـى لَکـُمْ    «،  »هوَُ أَزکَْـى لکَُـمْ    «: یا تعبیراتى مانند  ) 103: توبه(»  تطَُهرهُُمْ وَتُزکَِّیهِمْ  ۀصَدقََ
  .آورد مى» وَیَصدُکُمْ عَنْ ذکِرِْ اللَّهِ«، »وَأَطْهرَُ

: احـزاب (» نَ علَـَى الْمـُؤْمنِِینَ حـَرجٌَ   لِکَىْ لَـا یَکـُو  «: گاه این شیوه لحن اقناعى دارد، مانند      
: حـج (» لِیَشْـهدَُوا منَـَافعَِ لَهـُمْ     «،  )7: حشـر (»  بَینَْ الأَْغنِْیاَءِ مـِنْکُمْ    ۀدُولَکَىْ لَا یَکوُنَ    «،  )37
28.(  

ذِینَ      «: البته برخى مواقع جنبه کارکردى و توجه به رفتار مقابـل دارد، ماننـد              وَلـَا تَسُـبوا الَّـ
، یـا بـه علـت رفتـارى کیفـر           )108: انعـام (» مِنْ دوُنِ اللَّهِ فَیَسُبوا اللَّهَ عدَْواً بِغَیرِْ عِلـْمٍ        یدَعُْونَ  

  ).160: نساء(» فَبظِلُْمٍ مِنْ الَّذِینَ هَادُوا حرََّمنَْا علََیْهِمْ طَیباَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ«: دهد مى
در ایـن   .  غایـت اسـت    گاهى ذکر ملاک و علت حکم، در قالب شـرط و شـروط و ذکـر               

ِ علََى النَّاسِ حِج الْبَیْـتِ مَـنْ         وَللَّهِ«: شود، مانند  موارد محدوده حکم با همین شرط، معلوم مى       
 ـوَقاَتلُِوهُمْ حتََّى لاَ تَکوُنَ     «،  )97: آل عمران (» اسْتطََاعَ إِلَیهِْ سَبِیلاً   فـَإِنْ  «،  )39: انفـال (» ۀفِتْنَ
  ).191: بقره(» فَإِنْ قاَتَلوُکمُْ فَاقْتلُوُهُمْ«، )193: بقره(» انتَهوَْا فَلاَ عدُوْاَنَ

  
   گیرى نتیجه

آنچه تا کنون مطرح شد براى این بود که روشن شود قرآن نیز به مسئله علل پرداخته اسـت      
البتـه  . شـود  و این علل، عمدتاً در جاهایى وجود دارد که علت بودن آن، از کلام استفاده مى               

بـه طـور مثـال اگـر در جاهـایى           . د ملاک حکم را وارسى و شفاف کـرد        در بعضى موارد بای   
آور نیست و نیازمند وارسى و به تعبیرى اجتهاد مجتهـدان و اسـتخراج               علت صریح و اطمینان   

ملاک مطمئن براى محدود کردن آن در ظرف خاص هستیم، یا به این خاطر کـه موضـوع،                  
رود و   حتمال صدمه خوردن حکـم مـى      در طى زمان و شرایط دگرگون شده و از این جهت ا           

  .گیرد، باید به شفاف کردن ملاک حکم پرداخت یا مورد تردید قرار مى
به عبارت دیگر، در آیات قرآن به دنبال این نیستیم که به فلسفه و حکمت احکام به طـور           
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کلى تمسک کنیم، امـا بـه دنبـال مـلاک، اهـداف و غایـات حکـم هسـتیم، زیـرا بخشـى از                         
 متوقف بـر فهـم مـلاک و مقصـد حکـم اسـت و ایـن نیازمنـد اسـتخراج و                       چگونگى حکم، 

در ایـن صـورت   . انضباط دادن به ملاک و به صورت قانون قابـل تمسـک درآوردن آن اسـت       
باشـد؛ در ابعـاد مختلـف مـورد      است که آنچه درباره حکم آمده و معیار ملاک، وضع آن مى          

  .بررسى قرار گیرد
انگیز و مهم و مورد ابتلاى جامعه قـانون دیـه در قـرآن               حثبه عنوان نمونه یکى از موارد ب      

خداوند متعال در دو مورد دیه تعیین کرده است؛ یکى براى قتل خطاى مؤمن و . کریم است
  :مسلمان و دیگرى براى قتل اهل ذمه است و دراین باره فرموده است

 ـ ۀرقََبَومََنْ قتََلَ مُؤمْنِاً خطَأًَ فتَحَرِْیـرُ  ومََا کاَنَ لِمؤُْمنٍِ أَنْ یقَتُْلَ مُؤمْنِاً إِلَّا خطَأًَ          «  ـ وَۀمُؤمِْنَ  ۀدِیَ
 وإَِنْ ۀمُؤمِْنَ ۀرقََبَ إِلىَ أهَْلهِِ إِلَّا أَنْ یَصدقُوا فَإِنْ کاَنَ منِْ قَومٍْ عدَوٍُّ لَکُمْ وهَُوَ مؤُْمِنٌ فتَحَرِْیرُ          ۀمسَُلَّمَ

 ـ إِلَى أهَْلـِهِ وَتحَرِْیـرُ       ۀمسَُلَّمَ ۀفَدِیَیثاَقٌ  کاَنَ منِْ قَومٍْ بَینَْکمُْ وَبَینَْهُمْ مِ       ـ ۀرقََبَ : نسـاء (» ....ۀمُؤمِْنَ
92.(  

و هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را جز به اشـتباه بکشـد و هـر کـس مـؤمنى را بـه اشـتباه                         
اى مؤمن آزاد کند و به خانواده او خونبهـا پرداخـت کنـد؛ مگـر اینکـه آنـان                     کشت باید بنده  

 و اگر مقتول از گروهى است که از دشمنان شمایند و خـود وى مـؤمن اسـت،                   گذشت کنند 
اى مؤمن کافى است و اگر مقتول از گروهى است که میان شـما و میـان               پس آزاد کردن بنده   

  .آنان پیمانى است؛ باید به خانواده وى خونبها پرداخت نماید و بنده مؤمنى را آزاد کند
ک جعل چنین حکمى چیست؟ آیا علت وضـع دیـه،           اکنون این سئوال مطرح است که ملا      

هاى خطایى و شبه عمد است، تا به واسطه آن، از ایـن کـار                تعیین کیفر براى عاملان جنایت    
پیشگیرى کند و مانع رواج چنین کارهایى شود و افراد مواظب باشند که مبادا خطـا کننـد،                  

رسد یا هر دوى آنهـا   دم مىیا غرض شارع جبران خسارتى است که به صدمه دیده یا اولیاى      
  منظور است؟
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اگر دیه تنها جنبه کیفرى داشته باشد و مسئله جبران خسارت وارد شده بـه آسـیب دیـده،                   

هـاى وارد شـده    شود که اگر خسارت در جعل حکم لحاظ نشده باشد؛ این سئوال مطرح مى 
ه طور مثال مخـارج     به آسیب دیده زیادتر از دیه باشد، چه کسى باید آن را بر عهده بگیرد، ب               

هایى که براى مداواى بیمار صرف شده و در نهایت مؤثر واقع نشـده و                بیمارستان و یا هزینه   
باشد؟ آیـا بـه عهـده خـانواده شـخص            منتهى به مرگ مجنى علیه شده، به عهده چه کسى مى          

آسیب دیده است؟ یا به عهده فرد خطاکارى است که دیه خـود را پرداخـت کـرده و کیفـر                     
  ا دیده است؟ اگر چنین باشد آیا این وجه اضافه بر وظیفه نیست؟خود ر

همچنین اگر دیه جنبه کیفـرى داشـته باشـد و خطاکـار عاقلـه نـدارد یـا عاقلـه او توانـایى            
پرداخت دیه را ندارد و خود او هم قدرت پرداخت را ندارد، آیا حکم باز هم بـر او مطابقـت      

  .نفى باشدرسد جواب این سؤال م کند؟ به نظر مى مى
ملاک دوم براى وضع حکم دیه، ممکن است جبران خسـارت وارد شـده بـه فـرد صـدمه                    
دیده باشد و شارع از جعل این حکم، این مقصد و مـلاک را در نظـر گرفتـه باشـد، در ایـن                       

شود که آیا شـارع تمهیـدى در نظـر گرفتـه کـه دیـه در همـه                    صورت، این سئوال مطرح مى    
نـى بـودن خـود را حفـظ کنـد؟ همچنـین آیـا شـارع در مـورد                    هاى تاریخى جنبـه جبرا     دوره

هاى درمانى و معیشتى فرد خسارت دیده        دگرگونى ارزش اشیاء و تحولات اقتصادى و هزینه       
راهکارى پیشنهاد کرده است؛ تا خسارت او را جبران نماید؟ بدون شک اگـر مـلاک جعـل                  

اى به کـلام خـود       د و به گونه   حکم، جبران خسارت باشد، باید این معنا را مستند به نص کر           
توان به حکمت و فلسفه حکـم تکیـه کـرد، بلکـه              در چنین مواردى نمى   . شارع مرتبط کرد  

  .باید مطمئن شویم؛ جبران خسارت در دیه مستند به نص و دستور شارع است
شود؛ ایـن اسـت کـه اگـر دیـه جنبـه              نکته دیگرى که در زمینه ملاک حکمِ دیه مطرح مى         

شته باشد، مسئله کیفر خطاکار مطرح است به ویژه در جـایى کـه خطـاى                تأمین خسارت دا  
کنـد،   اى در رانندگى دقت نمى    به طور مثال راننده   . خاصى به طور مکرر از خطاکار سر بزند       
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تـوان   به همین علت بارها تصادف کرده و به چندین نفر صدمه رسـانده اسـت، حـال آیـا مـى                    
ین کرد؟ آیا قرآن نسبت به جعـل ایـن حکـم نظـرى        افزون بر دیه، کیفرى براى خطاى او تعی       

  دارد؟
 نکته سوم درباره آیه و ارتباط آن با ملاک حکـم، نحـوه محاسـبه و تعیـین دیـه در عصـر                       

 -اگـر مـلاک کیفـر باشـد         . 1حاضر است که در کلمات فقها در شش چیز تعیین شده است           
آید، اما  چیز پیش نمى مشکلى در انتخاب این شش      -رساند   گرچه به مجنى علیه خسارت مى     

شـود کـه ارتبـاط تنگـاتنگى بـا           هاى زیادى مطرح مى    اگر ملاک تأمین خسارت باشد، بحث     
  .هدف و مقصد جعل حکم دارد

شـود و   آزاد کردن برده مسلمان به عنوان کیفر عمل انجام مـى        : ممکن است؛ کسى بگوید   
اما در برابر این گفتار،     پرداخت دیه براى تأمین خسارت وارد شده به فرد آسیب دیده است،             

  2این سئوال مطرح است که از کجا و به چه دلیلى؟
آنچه براى فقیه مهم است؛ فهم درسـت مـلاک و اسـتناد مـلاک بـه نـص و اطمینـان از آن                        

اگر خطاکار توانایى پرداخت دیـه را نـدارد کفـاره           : گوید است، به ویژه آنکه در آخر آیه مى       
دهد که دیه به عنوان جبـران        این قسمت نشان مى   . پى است انجام کارش، دو ماه روزه پى در        

گناه و کیفر عمل است، گر چه باز ممکن است کسى بگوید در صورتى که خطاکار پـولى                  
ندارد، کیفر دهند یا آسیب را جبران کنند؛ فرقى ندارد و در هر دو صورت بـه خـانواده فـرد                      

ا این روش حداقل خطاکـار تنبیـه        ب: رسد، که در جواب او باید گفت       آسیب دیده چیزى نمى   
توان آن را بدین شیوه اجرا  شود و به جاى زندان رفتن که هزینه مالى براى دولت دارد، مى مى
  .به هر حال ما از این موارد زیاد داریم و جاى بررسى مسئله است. نمود

_________________________________________ 
 دسـت   200 -4 گوسـفند؛    1000 -3 گاو؛   200 -2 شتر؛   100 -1 چیز تعیین شده است      6در کلمات فقها نحوى محاسبه دیه       .1

 . درهم000/10 -6 دینار؛ 1000 -5لباس؛ 

توانسـت   ب دیدگى خانواده مقتول است، زیرا اگر او زنده بود؛ مـى اى از جبران آسی   دیه گوشه : اند  در این زمینه برخى مفسرین گفته      .2
  .7/402 فضل االله،. کن. کند زندگى آنان را اداره کند و آزاد کردن مؤمن به مثابه کیفرى است که با آن، احیاى نفس مى
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ى اى از شیوه استخراج مـلاک در آیـات قـرآن را نشـان دهـیم بـه شـواهد                    براى اینکه نمونه  

کند دیه براى جبران آسیب وارد شده به خـانواده مقتـول تشـریع               شود که دلالت مى    اشاره مى 
  :شده است

 ـ ۀرقب« در این آیه دو چیز تعیین شده، یکى آزاد کـردن             -1 کـه بـا کیفـر و امـور         » ۀ مؤمن
رساند، و دیگـرى دیـه اسـت کـه بـه طـور               معنوى تناسب دارد و به خانواده مقتول نفعى نمى        

رسـد و نـاظر بـه بخشـى از جبـران آسـیب قتـل                 عش به خانواده فرد آسیب دیده مى      مستقیم نف 
  .خطایى است

شـود   اسـتفاده مـى   » مگر اینکه خانواده مجنىٌ علیه ببخشند     » «إِلَّا أَنْ یَصدقوُا  « از جمله    -2
شود  پس معلوم مى. »توانند آن را ببخشند مى«: گوید که دیه ناظر به حق آنهاست، زیرا آیه مى     

که دیه براى جبران آسیب وارد شده به آنها وضع شده و باید دیه را در راستاى منافع فرد در                     
  .آمدهاى آن را قبول کرد نظر گرفت و تمام پى

 خداوند در جایى که قتل عمدى باشد، عذاب الهى جزاء و کیفر اخروى آن دانسـته و                  -3
و براى آرامش خاطر خانواده مقتـول       ). 93: نساء(» فَجَزاَؤُهُ جَهنََّمُ خَالِداً فِیهاَ   «: فرموده است 

بدین روى فرمـوده    ) 178: بقره. (و تشفى دل آنها قصاص را مکافات دنیوى قرار داده است          
توانند عفو کنند و این شاهد بر این است که دیه براى جبران آسـیب                خانواده مقتول مى  : است
ات زمـان اثـر آقایـان شـفیعى، رحمـان سـتایش و قیاسـى                براى تفصیل این بحث به کتاب قانون دیات و مقتضی         (. است

  )مراجعه کنید
توان با آشنایى با روش قرآن در طرح احکام و شیوه بیان علل به شناخت ملاک                 بنابراین مى 

حکم دست یافت و از آن طریق به توسعه و تضییق حکم در شرایط متفاوت مناسب با ملاک  
  .حکم روى آورد
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